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 الفاظ عموم: 

 م:جمع و مفرد با الف و لا

  ولى  ؛شودمى  استفاده  عموم  ،نباشد   عهد  برای  كه  صورتي  در  ؛باشندمى   لام  و  الف  با  كه  مفردى  يا  جمع

مقدّمات حكمت استفاده  بركت  ه  عموم در مفرد معرّف بالف و لام مستند به وضع نبوده بلكه ب  اين   ظاهرا

 .شودمى

با هم   «اً فرد  فرداً» طور  ه  دو از حيث دلالت بر عموم استغراقى و شمول حكم نسبت به جميع افراد ب  اين

 .تفاوتى ندارند

 توهم: 

  عموم  ادات  كه  ديگر  هرجمعى  و  لام  و   بالف  محلّى  جمع  در  استغراق  معناى  كه  اندبعضى چنين پنداشته 

 بنابراين   ؛ تكطور تكه  بار افراد باعته  ب  نه   ؛جمع  مراتب  ملاحظه ه  ب   استغراق   از  ست ا  عبارت   ؛باشد   داشته

  تاهرسه  يعنى  ؛ العلماء  من  جماعة  جماعة  كلّ  اكرم:  كه  ستا  اين  ايشان  عقيدهه  ب  العلماء   جميع  اكرم  معناى 

قائل گفته باشد: اكرم كه    ستا  منزله آنه  عبارت مذكور ب  ،اكرام شوند و بدين ترتيب  دباي  علماء  از  تاسه

 .جماعة جماعة

  لذا   ؛ جداگانه  طور ه  ب  افراد  تكحدّه و مستقلّ بوده نه تك طور عليه  بنابراين موضوع حكم هرجماعتى ب

 .باشدنمى  امر اطاعت و  امتثال  ، رأى  اين طبق ى يتنهاه ب فرد يك اكرام

(عام و خاص)اصول الفقه 
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اعتبار شمول حكم  ه  ب  ،چه آنكه استغراق در آن   ؛ عمومى است كه در تثنيه وجود دارد  ، همين مسئلهشبيه  

مى  دوتا  هردوتا  يعنى  تثنيه  مصاديق  به  عالمين»  :بگويد  كسي   وقتى   ، رو  اين   از   ؛باشد نسبت  كلّ  ،  «اكرم 

 .افراد تكموضوع حكم هردوتا دوتا از علماء است نه تك 

 : منشاء توهّم

توهّم آن اين  معناى جمع  ستا  منشاء  پنداشته  متوهّم  تثنيه   ؛همان جماعت است  ،كه  معناى  چنانچه 

لحاظ هرجماعت  ه  دلالت بر عموم و شمول ب  ، لذا وقتى ادات عموم بر آن داخل شد  «؛ اثنين»ست از  ا  عبارت 

بر عموم هرتك تك از افراد دلالت    ،طورى كه وقتى اين ادات بر مفرد داخل شدندهمان  ؛جماعت نموده

 اين   زيرا  ؛باشند بر عموم هردوتا دوتا دالّ مى   ،كه ادوات مزبور بر تثنيه درآيند   دارد و همچنين در صورتي

 .بنمايند  را  مدخولشان  براى حكم  شمول   و عموم افاده كه ستا اين بر  وضعشان ،ادات

 رفع توهم: 
  كه   است   دوتائى  بر  دلالتش  تثنيه  آنكه   چه   ؛باشد مى  فرق  جمع  و   تثنيه   بين  زيرا  ؛ استتوهّم مذكور فاسد  

  محدود  قلّت  طرف  از   صرفا  ، جمع  زيرا  ؛جمع   بخلاف   ؛كثرت  طرف  از   هم  و  بوده  محدود   قلّت  جانب   از   هم

دليل آنكه هرفردى از افراد را  ه  ب  ؛براى آن حدّى وجود ندارد   هرگز  ، كثرت  جانب  از   اماّ   و   )سه تا(   است

  يا  واحد  جمع   آنه  ب  يعنى   ؛ شودمى   محسوب  جمع   مراتب  از   اىهرچه هم متكثرّ باشد فرض نمائى مرتبه

ه ب  آن   از   واحدى  مرتبه  افراد  كلّ   ،شوند   اراده  آن  از   كلّا   افراد   جميع  اگر  حتّى   ؛ شودمى   اطلاق   واحدة  جماعت

 .بعنوان مجموع مراتب جمع ملاحظه شوند  آنكه نه  آيندمى   حساب

 مفرد و جمع محلی به »ال«:  تفاوت میان

كه بر يك فرد اكتفا    ستا  در مفرد موجب آن  ،زيرا عدم استغراق  ؛با هم در عدم استغراق متفاوتند   اين دو

 .باشدمى  است تاعدم استغراق معنايش اكتفاء به اقلّ جمع كه سه ،ولى در جمع  ؛شود


